
 

 ١٣) دابة الأرض في الرجعة وفي ھذا العالم: 
۱۳- جنبندۀ زمین (دابة الارض) در رجعت و در این عالم 

 

قـال تـعالـى: ﴿وَإذَِا وَقـَعَ الْـقوَْلُ عَـلیَْھِمْ أخَْـرَجْـناَ لـَھُمْ دَابَّـةً مِـنَ الأْرَْضِ تـُكَلِّمُھُمْ أنََّ الـنَّاسَ 
 . 1كَانوُا بآِیاتنِاَ لا یوُقنِوُنَ﴾ 

حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿چـون سـخن بـر ایشان مـحقق گـردد، بـرایـشان جـنبنده ای از 
زمـین بـیرون می آوریـم که بـا آنـان سـخن بـگویـد که ایـن مـردم بـه آیـات مـا یـقین 

نمی آوردند﴾؛. 
 

وقد سُئل السید أحمد الحسن (ع) عن معنى ھذه الآیة، فأجاب: 
از سید احمد الحسن (ع)، معنای این آیه پرسیده شد؛ ایشان (ع) فرمودند: 

 

[.. قــال رجــل لأبــي عــبد اللهّ (ع): بــلغني أنّ الــعامــة یــقرؤون ھــذه الآیــة ھــكذا: 
(تـَكلمھم) أي تجـرحـھم، فـقال (ع): (كـلمھم الله فـي نـار جـھنم مـا نـزلـت إلا تـُكلمھم مـن 

 . 2الكلام) 

... مـردی بـه امـام صـادق (ع) عـرض کرد: بـه مـن رسیده اسـت که عـامـه، این آیه را 
بـه صـورت «تَکلمهم» قـرائـت می کنند یعنی «تجـرحـهم» (آن هـا را مجـروح می سـازد). 
حـضرت (ع) فـرمـود: «خـداونـد بـا آنـان در آتـش جـهنم سـخن بـگوید! این آیه نـازل 

مُهُمْ» یعنی از کلام».  3نشده مگر به صورت «تُکَلِّ
 

1 النمل: 82.

2 بحار الأنوار: ج53 ص53.

3 بحار الأنوار: ج53 ص53.



ةً مِـنَ الأْرَْضِ تـُكَلِّمُھُمْ﴾، قـال  وعـن الـرضـا (ع) فـي قـولـھ تـعـالـى: ﴿أخَْـرَجْـناَ لـَھُمْ دَابَّـ
 . 4(ع): (علي (ع)) 

و امـام رضـا (ع) در تفسیر آیۀ ﴿بـرایشان جـنبنده ای از زمین بیرون می آوریم که بـا 
5آنان سخن بگوید﴾؛  فرمود: «حضرت علی (ع) است». 

 

فـالـدابـة فـي ھـذه الآیـة إنـسان، وتـوجـد روایـات بـیَّنت أنـھ عـلي بـن أبـي طـالـب (ع)، 
وھـذا فـي الـرجـعة، فـعلي (ع) ھـو دابـة الأرض فـي الـرجـعة یـكلم الـناس، ویـبیِّن الـمؤمـن 
مـن الـكافـر بـآیـات الله سـبحانـھ. وقـبل الـرجـعة قـیام الـقائـم (ع)، وأیـضاً لـھ (دابـة تـكلم 
6الـناس)  وتـبیِّن لـھم ضـعف إیـمانـھم بـآیـات الله الـحقة فـي مـلكوت الـسماوات، وھـي 

الـرؤیـا والـكشف فـي الـیقظة، وتـبیِّن لـھم أنّ الـناس عـلى طـول مسـیرة الإنـسانـیة عـلى 
ھـذه الأرض أكـثرھـم لا یـوقـنون بـآیـات الله الـملكوتـیة ولا یـؤمـنون بـالـرؤیـا، والـكشف 
فـي مـلكوت الـسماوات، لأنـھم قـصروا نـظرھـم عـلى ھـذه الأرض، وعـلى الـمادة، وھـي 
مـبلغھم مـن الـعلم لا یـعدونـھا إلـى سـواھـا، ﴿ذَلِـكَ مَـبْلغَُھُمْ مِـنَ الْـعِلْمِ إنَِّ رَبَّـكَ ھُـوَ أعَْـلمَُ بِـمَنْ 

 . 7ضَلَّ عَنْ سَبیِلھِِ وَھُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اھْتدََى﴾ النجم: ٣٠] 

پــس جــنبنده در این آیه، انــسان اســت و روایاتی وجــود دارد که بیان می دارد او 
علی بـن ابی طـالـب (ع) اسـت و این در رجـعت می بـاشـد. حـضرت علی (ع) جـنبندۀ 
زمین اسـت که در رجـعت بـا مـردم سـخن می گـوید و مـؤمـن را از کافـر بـه آیات الهی 
جـدا می نـماید. پیش از رجـعت، قیام قـائـم (ع) قـرار دارد و آن حـضرت نیز «دابـة تکلم 
8الــناس» (جــنبنده ای که بــا مــردم ســخن می گــوید) اســت و بــا رؤیا و مکاشــفه در 

بیداری، ضـعف ایمان آن هـا بـه آیات حـق الهی در ملکوت آسـمان هـا را بـه ایشان 
می نـمایانـد و بـرایشان تبیین می کند که مـردم در طـول مسیر انـسانیت بـر این زمین، 

4 العديد من الروايات تشير إلى أنّ دابة الأرض هو علي بن أبي طالب ع في الرجعة، فراجع للوقوف على هذه الروايات: بحار الأنوار 
ج53 ص53، ومدينة المعاجز للبحراني: ج3 ص90، وما بعدها وغير ذلك.

5 روایات بسیاری وجود دارد که اشاره می کنند که منظور از «دابة الارض» علی بن ابی طالب ع و در رجعت است. به این روایات 
مراجعه نمایید: بحارالانوار ج 53، ص 53 و مدینة المعاجز بحرانی: ج 3، ص 90 و پس ازآن و سایر موارد.

6 وقد فصل الأستاذ أحمد حطاب القول في هذه المسألة في كتاب (طالع المشرق ودابة الأرض)، فراجع.

7 المتشابهات: ج4 سؤال رقم (145).

8 استاد احمد حطاب سخن دربارۀ این مسئله را در کتاب «طلوع کنندۀ مشرق و جنبندۀ زمین» به طور مبسوط بیان کرده اند.



غـالـباً بـه آیات ملکوتی خـداونـد یقین نـدارنـد و بـه رؤیا و مکاشـفه در ملکوت آسـمان هـا 
ایمان نمی آورنـد؛ چـراکه آن هـا نـگاه خـود را بـه این زمین و بـه مـاده محـدود کرده انـد و 
این مـنتهای دانـش آن هـا بـوده اسـت که سـراغ مـاسـوای آن نمی رونـد: ﴿مُـنتَهای 
دانـش آن هـا هـمین اسـت. پـروردگـار تـو بـه آن کس که از طـریـق او گـمراه می شـود یـا بـه 

 . 9راه هدایت می افتد داناتر است﴾؛
 

وعـن دابـة الأرض الـخارجـة فـي زمـن الـظھور الـمقدس وردت روایـات كـثیرة، ھـذا 
مثال منھا: 

دربـارۀ «جـنبنده زمین» که در ظـهور مـقدس خـروج می کند، روایات بسیاری ذکر 
شده اند ازجمله: 

 

عـن الإمـام الـصادق (ع) فـي كـلام طـویـل: (.. ثـم تظھـر دابـة الأرض بـین الـركـن 
والـمقام فـتكتب فـي وجـھ الـمؤمـن مـؤمـن، وفـي وجـھ الـكافـر كـافـر، ثـم یظھـر الـسفیانـي 
ویسـیر بـجیشھ إلـى الـعراق .. ویخـرب الـزوراء ویـتركـھا حـمماً، ویخـرب الـكوفـة 

 . 10والمدینة .. ثم یخرج إلى البیداء ... فتبتلعھم الأرض..) 

از امـام صـادق (ع) در حـدیثی طـولانی روایت شـده اسـت که فـرمـود: «... سـپس 
جـنبندۀ زمین بین رکن و مـقام ظـاهـر می شـود و بـر چهـرۀ هـر مـؤمنی می نـویسد مـؤمـن 
و بـر چهـره هـر  کافـری می نـویسد  کافـر اسـت؛ سـپس سفیانی ظـهور می کند و سـپاهـش 
را بـه عـراق گسیل می دارد... و زورا را ویران می کند و آن را ویران شـده رهـا می کند و  
کوفـه و مـدینه را خـراب می کند... سـپس بـه سـوی سـرزمین بیداء خـروج می کند... 

11پس زمین، آنان را می بلعد...».  
 

9 نجم: 30.

10 الرجعة - للأسترآبادي: ص100.

11 رجعت ـ استرآبادی: ص 100.



عـن عـلي بـن إبـراھـیم بـن مھـزیـار، عـن الإمـام المھـدي (ع): (.. فـقلت: یـا سـیدي، 
مـتى یـكون ھـذا الأمـر ؟ فـقال: إذا حـیل بـینكم وبـین سـبیل الـكعبة، واجـتمع الـشمس 
والـقمر، واسـتدار بـھما الـكواكـب والـنجوم، فـقلت: مـتى یـابـن رسـول الله ؟ فـقال لـي: فـي 
سـنة كـذا وكـذا تخـرج دابـة الأرض مـن بـین الـصفا والـمروة ومـعھ عـصا مـوسـى وخـاتـم 

 . 12سلیمان لتسوق الناس إلى المحشر ...) 

از علی بـن مهـزیار هـنگام دیدارش بـا امـام مهـدی (ع) روایت شـده اسـت:... عـرض 
کردم: آقـای مـن، این امـر چـه هـنگام خـواهـد بـود؟ فـرمـود: «آنـگاه که میان شـما و راه 
کعبه جـدایی افـتد و خـورشید و مـاه بـا هـم جـمع گـردنـد و کواکب و سـتارگـان بـه آنـان 
بپیونـدنـد»؛ پـس گـفتم: ای فـرزنـد رسـول خـدا، آن، چـه هـنگام خـواهـد بـود؟ بـه مـن 
فــرمــود: «در ســال فــلان و فــلان جــنبندۀ زمین از بین صــفا و مــروه بــرمی خیزد، 
درحـالی که عـصای مـوسی (ع) و انگشـتری سـلیمان (ع) بـا اوسـت و مـردم را بـه سـوی 

13محشر سوق می دهد». 
 

وواضـح جـداً أنّ ھـذه الـدابـة الالھـیة ھـي رجـل یخـرج قـبل الامـام المھـدي (ع)، وقـبل 
ظـھور الـسفیانـي، وقـد اتـضح أنّ مـثل عـلي (ع) ونـظیره فـي عـصر الـظھور ھـو وصـي 

الامام المھدي ورسولھ ویمانیھ صلوات الله علیھ وعلى آبائھ وأبنائھ الطاھرین. 
بسیار واضـح اسـت که این جـنبندۀ الهی، مـردی اسـت که پیش از امـام مهـدی (ع) 
و قـبل از ظـهور سفیانی خـروج می کند و واضـح شـد که شـبیه و نظیر علی (ع) در 
عــصر ظــهور، هــمان وصی و فــرســتادۀ امــام مهــدی (ع) و یمانی آن حــضرت  ـکه 

سلام و درود خدا بر او، پدران و فرزندانش باد ـ می باشد. 
 

12 بشارة الإسلام: ص236.

13 بشارة الاسلام: ص 236.



ولـذا قـال السـید أحـمد الـحسن (ع): [... وقـد عـبر عـن الـقائـم فـي بـعض الـروایـات بـأنـھ 
عـلي بـن أبـي طـالـب أو دابـة الأرض، وھـي لـقب مشـترك بـین الـقائـم وعـلي بـن أبـي 

 . 14طالب] 

از همین رو سید احمد الحسن (ع) فرمودند: 
... و در بـرخی روایات از قـائـم (ع) بـه عـنوان علی بـن ابی طـالـب(ع) یا جـنبندۀ زمین 

15تعبیر شده و این لقبی مشترک بین قائم و علی بن ابی طالب (ع) است. 
 

أمـا لـماذا صـار المھـدي الأول شـبیھاً بجـده أمـیر الـمؤمـنین (ع)، وتـطلق عـلیھ بـعض 
ألقابھ كما عرفناه في لقب (دابة الأرض) ؟ 

امـا چـرا مهـدی اول شـبیه جـدش امیرالـمؤمنین (ع) اسـت و بـرخی از الـقابِ ایشان 
بر او اطلاق شده است، همان گونه  که در لقب «جنبندۀ زمین» چنین دیدیم؟ 

 

أوضح السید أحمد الحسن (ع) في كتاب (مع العبد الصالح) الوجھ في ذلك: 
سید احــمد الــحسن (ع) در کتاب «هــمگام بــا بــندۀ صــالــح» در تــوضیح آن 

می فرماید: 
 

[عـن عـبایـة الأسـدي، قـال: (سـمعت أمـیر الـمؤمـنین  وھـو مـشنكى - ھـكذا فـي 
الـمصدر، وقـیل: ربـما مـتكئ - وأنـا قـائـم عـلیھ یـقول: لأبـنین بـمصر مـنبراً، ولأنـقضن 
دمـشق حجـراً حجـراً، ولأخـرجـن الـیھود والـنصارى مـن كـل كـور الـعرب ولأسـوقـن 
الـعرب بـعصاي ھـذه، قـال: قـلت لـھ: یـا أمـیر الـمؤمـنین كـأنـك تـخبر أنـك تـحیى بـعد مـا 
. فـالإمـام  16تـموت ؟ فـقال : ھـیھات یـا عـبایـة ذھـبت فـي غـیر مـذھـب یـفعلھ رجـل مـني) 

أمـیر الـمؤمـنین (ع) ینسـب الـفعل لـنفسھ معـ أنّ فـاعـلھ الـمباشرـ ھـو رجـل مـن ولدـه، فـما 
وجھ ذلك ؟ 

14 الجواب المنير عبر الأثير: ج6 سؤال رقم (529).

15 پاسخ های روشنگرانه: ج 6، پرسش 529.

16 بحار الأنوار: ج53 ص59 - 60.



از عـبایه اسـدی نـقل شـده که گـفت: امیرالـمؤمنین (ع) درحـالی که «مشنکی» بـود 
   ـ در مـنبع چنین آمـده و گـفته شـده: شـاید مـنظور «تکیه داده» بـاشـد   ـ  و مـن بـالای سـر 
آن حـضرت ایستاده بـودم فـرمـود: «در مـصر مـنبری خـواهـم سـاخـت و سـاخـتمان هـای 
از همۀ  سنگی دمــشق را یک بــه یک ویران خــواهــم نــمود و یهود و نــصاری را 
سـرزمین هـای عـرب بیرون خـواهـم رانـد و عـرب را بـا این عـصای خـود هـدایت خـواهـم 
کرد». عـبایه می گـوید: مـن بـه آن حـضرت عـرض کردم: یا امیرالـمؤمنین! گـویی شـما 
خــبر می دهی که بــعد از مــردن، بــار دیگر زنــده خــواهید شــد؟ حــضرت فــرمــود: 
«هیهات! ای عـبایه تـو بـه راه دیگری رفـته ای (مـقصود مـن از این سـخنان آن گـونـه 
که تـو گـمان کرده ای نیست). آنـچه را که گـفتم، مـردی از دودمـان مـن انـجام خـواهـد 

17داد». 

بـنابـراین، امـام امیرالـمؤمنین (ع) انـجام این کار را بـه خـودش نسـبت می دهـد و 
حـال آنکه فـاعـل مسـتقیم آن، یکی از فـرزنـدان آن حـضرت اسـت. این چـه مـفهومی 

دارد؟ 
 

فـي ھـذا كـنت قـد سـألـتھ (ع)، فـقلت: مـا ورد فـي كـثیر مـن الـروایـات مـن أنّ إمـامـاً مـا 
ینسـب الـفعل لـنفسھ مـع أنـھ یـقصد إمـامـاً آخـر مـن ولـده كـما ورد فـي "مـكلمّ مـوسـى"، 
و"یـفعلھ رجـل مـني"، فھـل صـحة النسـبة لأنـھ مـنھ فـقط، أم أنّ ھـناك أمـراً آخـر ؟ وھـل 

لھ ربط باتحاد أنوارھم في السماء السابعة ؟ 
در این خـصوص از سید احـمد الـحسن (ع) سـؤال کردم و گـفتم: در روایات زیادی 
وارد شـده که امـامی، انـجام کاری را بـه خـودش نسـبت می دهـد و حـال آنکه مـنظورش 
م مـوسی» (سـخنگوی  امـام دیگری از فـرزنـدانـش اسـت؛ هـمان طـور که در «مُکلِّ
مـوسی) و «یفعله رجـلٌ مِنّی» (مـردی از مـن آن را انـجام می دهـد) وارد شـده اسـت. آیا 

17 بحارالانوار: جلد 53، ص 59 و 60.



درسـتی این انـتساب، فـقط ازآن جهـت اسـت که وی از ایشان اسـت یا اینکه مـوضـوع 
دیگری وجـود دارد؟ و آیا این قضیه بـا اتـحاد نـورهـای ایشان در آسـمان هـفتم مـرتـبط 

است؟ 
 

فـأجـابـني (ع): وفـقك الله، فـي ھـذا الـعالـم الـجسمانـي نـعم ھـو مـنھ؛ لأنـھ مـن ذریـتھ، 
 . 18وفي السماء السابعة ھو منھ؛ لأنھ دونھ وبعض حقیقتھ] 

ایشان (ع) در پـاسـخ مـن فـرمـود: «خـداونـد تـو را تـوفیق دهـد؛ در این عـالـم جـسمانی 
آری، وی از اوسـت، زیرا از ذریه اش می بـاشـد. در آسـمان هـفتم (نیز) از اوسـت، زیرا 

19وی در مرتبه ای پایین تر از او و بخشی از حقیقت آن حضرت است». 
 

18 كتاب مع العبد الصالح، أحد إصدارات أنصار الامام المهدي ع.

19 کتاب همگام با بندۀ صالح ـ از انتشارات انصار امام مهدی ع.


